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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

صص مبارکه   سوره            10/08/96   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (سوم   جلسه )   ق

 

 ختم بفرمایید. یصلوات

 ختم بفرمایید. یار اربعین صلواتزوّ ی برای سلامتی خودتان و همه

آقا  ارزوّاین است که خود را به کاروان اربعین برسانند و جزء  هایی که اغلب افراد در ذهن دارند هیکی از دغدغ

ممکن است برخی  اماسد در دل هر مومنی وجود داشته باشد ر میاین دغدغه به نظر  .باشند )علیه السلام( اباعبدالله

ند. ک میه آنها را زائر غهمین دغد ؛خود دغدغه داشتن هم خوب است ،نتوانند تشریف ببرند. هیچ اشکالی ندارد

 صلواتی ختم بفرمایید.  ،برسیم عبدالله)علیه السلام(اباثواب زیارت به همه به واسطه همین دغدغه  شاءالله ان

است که به این  به این جهت افراد تیناراحاغلب هم - وردآ میعاتی که همین دغدغه برای ما به وجود یکی از موضو

ما که »ویند گ می ،ندبر میدر اصطلاحاتی که به کار مردم حتی  .اند هگذاشت «ماندگیجا»نام آن را  -ابتلا گرفتار شوند

ای خیر در عالم ه ی خیلی مهم است که انسان از حرکتبحث جاماندگ «.ویدر میخوش به حال شما که  ..،جا ماندیم

یعنی در واقع باید دوره چهارم و  ؛خود جا بماند «دوره رشد»رین جاماندگی این است که انسان از ت مهم اما نماند جا

های  ماندن ماندن از کاروان اربعین نیست. جا ق جاماندگی فقط جامصادیدر دوره دوم است!  اما دباش رشد یا پنجم

 هاز نظر دور امایک نفر پنجاه باشد  برای مثال سن ی رشدی است.ها هماندن از دور جا از آنها زیادی داریم که یکی

 است.جاماندگی  همین ها اغلب انحراف ماندگی بد است و منشأباشد. این جابیست ساله  فرد یک ،رشد

 ختم بفرمایید. یصلوات ،نماند کسی از مسیر کمال خود جا که اینبرای 

ند موضوع خوبی باشد. به توا میماندن  جا ،روندنمیکه  یکسانند و بر میکسانی که به سفر اربعین تشریف  برای

 به هر دلیلی نندتوا میند و برخی نبر میحج و هر منسکی که برخی تشریف اربعین، - نظرم رسید در هر منسکی
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. در مشترک شود ،روند روند و کسانی که نمی بین کسانی که میموضوعاتی مثل این جمع،  یهای در جمع -بروند

چه کسی . نماند کسی جا ،مل موضوعاتاشتراک در تأ باگرا شوند تا  دل و هم ه به آن موضوعات، همو توجمل تأ

هم موضوعی پیشنهاد کنم برای همه خوا میحالا . موضوع توجه کند، به این است  و چه کسی که مانده است  که رفته

زندگی کنند و در این فضا  )علیهم السلام(زیر پرچم قرآن و عترتتا  دناهردنی که در مدرسه قرآن توفیق پیدا ککسا

 .هاد کنمهم موضوعی را برای منسک اربعین امسال پیشنخوا می .مند شوند کنند و از معارف این دو ثقل بهرهتنفس 

ه وند و چه آنهایی کر میچه آنهایی که  .تا در رابطه با این موضوع فکر کنیم نید به یکدیگر انتقال دهیدتوا میحالا 

روی این موضوع فکر کنند. خیلی موضوع ساده و  ،ندبر میدر حال گداختگی به سر قلبشان گداخته است و در اینجا 

، تغییر یعنی به سمت خوبی «؟!ندک میود که آدم تغییر ش چه می»ت که مهم است و آن هم این اس امایی است اابتد

ود که یک صفت بعد از ش میچطور « ند؟!ک میهای سال تغییر ن عد از سالود که یک فرد بش میچه »ند و ک میتغییر 

تغییر  و فرهنگِدهد. چه کار کنیم ادبیات هم نتوانسته آن را تغییر  انسانست و ا کردهبیست یا سی سال هنوز تغییر ن

، شود، گوش کردن او بهتر شودحرف زدن او بهتر  ؟!و هر کس هر روز بهتر از دیروز شود وارد شوددر زندگی ما 

دهیم بمثلا بتوانیم راه رفتن خود را تغییر کنیم؟!  «تغییر»چه کار کنیم بتوانیم  .شودراه رفتن او بهتر  ،شوددین او بهتر 

وند ر میکه بشود موضوع گفتمان کسانی « توان کرد؟ میچه کار برای آن نیم و ک مییر نچرا تغی»بهتر کنیم.  آن را و

را اطلاعات  هم تبادل نظر کنند و . باودش میوند و اتصالشان برقرار ر میود و کسانی که نش میو اتصالشان برقرار 

تا جایی که  ،نیم تغییر کنیمتوا میبه ندرت  .سخت استخیلی های ما  منتقل کنند تا این اتفاق بیافتد. تغییر کردن

مثلا به بنده خدایی  !اختیاری هم در کار نباشد واقعا ،ویند اختیار هستگ می که ایننکند  ،ندک میانسان اصلا شک 

 «یم!آ می. از پس خودم بر نانجام ندهمنم توا مین امانم کار خوبی نیست دا می»وید گ می ؛ویی این کار را نکنگ می

قوانینی دارد که  آن هم به نظرم .آن را بدانیم رّسوال ما دقیقا همین است که چه کار کنیم خودمان را تغییر دهیم و سِ

تغییر   های زندگی، ن امسال، اربعین تغییر سبکاربعی شاءالله ان. این تغییر را ایجاد کنند نندتوا میهمه  ،اگر کشف شود

خداوند در سوره مبارکه رعد آب  باشد. زاریم،هم بیخیلی د کردیم و از آنها ایی که ما اتخها هها و تغییر شیوفکر

 1«.بِأ نفُسِهِم ما یُغ یِّرواما بِق ومٍ حَتّى  یُغ یِّرُ لا الل ّهَ إِن ّ »که؛  پاکی را روی دست ما ریخته است
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 ؟هیدد مینرا  سوال جواب سوال:

)علیه به مدت یک هفته سوال مشترک باشد و جواب را بدست آوریم. اگر دست کسی به معصوم استقرار   -

در اما  باشدنرفته به اربعین و دیدار معصوم)علیه السلام( ممکن است کسی  .ب را به بقیه بدهدجواالسلام( رسید، 

کسی رسیده  و چه کسی چه  دیدگاهی باید  .ده استیدستش به چیزی نرس اما باشدو کسی رفته است رفته  حقیقت

به  که اینولو  نرسیده است سد،ر می. کسی که به حقیقت نرسیده است، سدر می! کسی که به حقیقت جامانده است

از امام  که اینولو  باشدرسیده  ،استکسی که دور ممکن است باشد.  نیز نزدیک امام معصوم)علیه السلام( ظاهر

مانده  ه کسی جاببینیم چ ، تاواقع این سوال یک آزمون است برای جاماندگیدر  .استدور  )علیه السلام(معصوم

 .هستی است  دهبالاخره این قاع ؛دهندبنند پاسخ توا میهتر از بقیه احتمالا ب اندبردهاست. کسانی که 

  *** 

نیم و به نکات آن اشاره این آیات را بخوا که اینقبل از  ه مبارکه قصص را با هم خواندیم.سری از آیات سور یک

 یداهآن هم این است که، شما به تجربه دید آن اشاره کنیم.به نظرم نکته مهمی وجود دارد که لازم است به کنیم، 

نند. مثلا ک می آنها بیشتر از بقیه استقبال ،ودش میوقتی در رابطه با آن کار صحبت  هستند، کسانی که اهل انجام کاری

دارد بیشتر به دنبال کلاس آشپزی هست تا کسی که اصلا آشپزی خوبی ندارد. اگر کلاس ی که آشپزی خوبی کس

انی که یند تا کسآ میها  بیشتر به سراغ این مدل کلاس ،ستندبیشتر اهل تفکر هکه ی نتفکر جایی برگزار کنید کسا

 ؛است «رفیعُ»دیم این موضوع ویم این یک قضیه عقلی است بلکه معتقگ میالبته نطبیعی است.  اهل آن نیستند و این

تفکر آشنا  با خودِ بخواهد اصلا که اینبرای  ،یعنی ممکن است در یک کلاس تفکر کسی که اهل تفکر نیست برود

جالب است نند. ک میخوان هستند در آن شرکت  افرادی که قرآن و ودش میشود. مثلا کلاس قرآن در محلی برگزار 

 نو اگر اهل ایما تر شود د که چه کار کند ایمان او قوییآ میی او سوال پیش که اگر انسان اهل ایمان باشد برا

خطرناک  این در نظام انسانی بسیارالبته . نیست ،ها و خطراتی دارد آسیب نبود ایمان چه که ایننوعا دنبال  ،نباشد

ود. در واقع ش مینند و دائم وضع آنها بدتر ما میباقی در جهل مرکب خود مرتب ها  که خیلی اینبه دلیل  ،است

حد اولیه از رجوع به  ؛منظور از بیان این نکته این است که انسان باید یک حد اولیه از ایمان را برای خود ایجاد کند

 یا عقل را برای خود قائل باشد. انسان باید برای هر خوبی و توانی یک حداقلی برای خود قائل شود که وقتی ندایی

ایمان کار بر روی موضوع هند تفکر کار کنند و یا خوا میچه کسانی  یا کلاسی برگزار شد که مثلاو  آمد تفیها



4 
 

موضوع خیلی مهم است.  ذهن باشد. به نظرم اینباشد. انسان نباید خالی ال شرکت در آن این فرد هم داوطلب ،کنند

کمترین حد ایمان کمترین. مثلا به معنای « دناعَ»ید به نام آ مین دلیل در روایات یک اصطلاحی به وجود به همی

 تحقیق و بررسیرا  ها اگر کسی این حداقل عقل چیست؟ کمترین حد تفکر چیست؟ چیست؟ کمترین حد رجوع به

 .ود ش میتحریک نبرای آموختن انسان  ،که اگر این حداقل نباشد بیند ، میها گفته شده است ه چرا این حداقلکند ک

است یعنی انسان ایمان داشته باشد که خداوند  «ایمان فطری»ها را بدست آوریم. حداقل ایمان،  حداقلاین  لازم است

اعتقاد به یک خالق که علیم و قدیر بر کل شی است. ممکن در واقع  ؛دانا است و بر هر چیزی توانا است او هست و

حداکثر هم همین است منتها کمی  !پس حداکثر آن چیست؟ ،است سوال پیش بیاید که اگر این حداقل است

روی یک موضوع بر ا در مباحث دینی هها و حداکثر ب است توجه داشته باشید که حداقلمتفاوت است. خو

خداوند علیم و قدیر ند که دا میتر  عمیقخیلی  ،ند. یک نفر که ایمان کامل داردک میدا عمق و مرتبه پیچرخد اما  می

 همین نقطه باید کار کرد. از ود وش میحداقلی هم از همین جا شروع  بدانیم که ایمان بر کل شی است.

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

 (1طسم )

 (2تِلْکَ آیاتُ الْکتِابِ الْمبُینِ )

 (3وَ فِرْعَوْن  باِلحَْقِّ لِق وْمٍ یُؤْمنُِون  )  ن تْلُوا عَل یْکَ مِنْ ن بَإِ مُوسى

نِساءَهمُْ إِنَّهُ کان  منِ    فِی الأْ رضِْ وَ جَعَل  أ هْل ها شیَِعاً یَستْ ضْعِفُ طائِف ةً مِنْهُمْ یُذ بِّحُ أ بنْاءهَُمْ وَ یسَْت حْییإِنَّ فِرْعَونْ  علَا 

 (4المُْفْسِدین  )

 (5عَل هُمُ الوْارِثین  )وَ نُریدُ أ نْ ن مُنَّ عَل ى الَّذین  اسْتضُْعِفُوا فِی الأْ رْضِ وَ ن جْعَل هُمْ أ ئِمَّةً وَ ن جْ

 (6وَ نُمَکِّن  ل هُمْ فِی الْأ رْضِ وَ نرُیَِ فِرْعَوْن  وَ هامان  وَ جُنُودَهمُا منِْهُمْ ما کانُوا یحَْذ رُون  )
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فین را مستضع د. جنود این دو با هم متفاوت است.قرار دانیز خداوند فرعون و هامان را قرار داد و جنود این دو را 

را خداوند قرار داده است. آدم باید بداند که  ها اینرا قرار داد. همه  موسی)علیه السلام(وارث را قرار داد، قرار داد، 

 را خداوند قرار داده است. ها اینهمه 

إِنَّا رَادُّوهُ إلِ یکِْ وَ جاعِلوُهُ منِ    ت حْز نیوَ لا   أ نْ أ رضِْعیهِ ف إذِا خفِْتِ عَل یهِْ ف أ لقْیهِ فیِ الْیَمِّ وَ لا ت خافی  أُمِّ مُوسى  وَ أ وحَْینْا إِلى

 (7المُْرْسَلین  )

 (8ف التْ ق ط هُ آلُ فِرْعَوْن  لیَِکُون  ل هُمْ عَدُوًّا وَ حَز ناً إِنَّ فرِْعَوْن  وَ هامان  وَ جنُُودَهُما کانُوا خاطئِین  )

 (9أ نْ ینَْف عنَا أ وْ ن تَّخِذ هُ ولَ داً وَ هُمْ لا یَشْعُروُن  )  لا ت قْتُلوُهُ عَسى وَ ل کَ  وَ قال تِ امْر أ تُ فرِْعَوْن  قُرَّتُ عیَْنٍ لی

 (10ق لْبِها لتِ کُون  منِ  المُْؤْمنِین  )  فارِغاً إِنْ کادَتْ ل تُبْدی بِهِ ل وْ لا أ نْ رَبطَْنا عَلى  وَ أ صبَْحَ فُؤادُ أمُِّ مُوسى

 (11ف بَصُر تْ بِهِ عَنْ جنُُبٍ وَ همُْ لا یَشْعُروُن  ) وَ قال تْ لِأخُْتِهِ قُصِّیهِ

 (12أ هْلِ بیَْتٍ یکَْفُلُون هُ ل کُمْ وَ هُمْ ل هُ ناصحُِون  )  وَ حَرَّمْنا عَل یْهِ المَْراضِعَ مِنْ ق بْلُ ف قال تْ هَلْ أ دلُُّکُمْ عَلى

 (13حْز ن  وَ لِت عْل مَ أ نَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لکنَِّ أ کثْ ر هُمْ لا یعَْل مُون  )أُمِّهِ ک یْ ت ق رَّ عیَْنُها وَ لا ت   ف ر ددَْناهُ إِلى

نمایش  «مادر»ایمان را نمایش دهد، با کلمه د جایی خداوند بخواهد اگر بنا باش .عجیبی هستندبسیار این آیات، آیات 

با نمایش دهد جایی ایمان را  خداوند بخواهد،است و اگر « فوران عواطف»هد. علت این است که اصل ایمان د می

و علاقه نیست  است. تعلق بستگی دلجنس ایمان وابستگی نیست بلکه  هد؛د مینمایش  ،نه وابستگی و بستگی دلیک 

ود ش میگفته  موسی)علیه السلام(همین دلیل بلافاصله وقتی به مادر حضرت  هارتباط است. ب و ربط است؛ بلکه حبّ

ند واین کار را انجام ک میوابسته نیست و به امر الهی توجه  امابسته است  دل که اینبا  ؛داخل رود بیانداز رافرزند خود 

اطمینان و استقرار را در اوج  ،داگر قرار شود ایمان را نمایش ده است. «اطمینان»دهد. جنس ایمان از جنس  می

 ایمان نیست. ،تابی ند. بیک میتابی ن کاملا آرام است و بیدهد. انسانی که  نمایش میو حوادث  ها هاوج فتن و خطرها

هد. د میاگر بخواهد جایی ایمان را نمایش دهد با اعتماد یعنی تکیه کردن نمایش  داست. خداون ایمان ،اطمینان

ند. در ک یم اعتماددهد. تکیه و  انجام می ،به او گفته شود این کار را بکنیعنی وقتی اعتماد با اطمینان متفاوت است. 
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نه از روی علاقه و  و وع حبّاز ن عواطف است. منتها عواطفیعنی محل جولان  ؛بستگی وجود دارد دلو  ایمان حبّ

علم هم باشد  ن باید حتماهم تنیده است. در آایمان، یک مفهوم درند. بَن دل کتوا میدر غیر این صورت ن ،وابستگی

  است. چند مولفه ایمان در آن آیه خیلی عجیب است، اینارد. د احکام و اجمال و تفصیل ،منتها علم آن

رای او نبود ب .ودش میچشم او روشن  ،بیند چون وقتی فرزند خود را می .م دارده بستگی دلحالت  است،« امّ»اول 

یعنی « وَ لکِنَّ أ کثْ ر هُمْ لا یَعْل مُون » است. بیت آرامشحالت تث که« حزن نداشتن» دوم فرزندش موضوعیت دارد.

یعنی به علم فطری که درآنها ایمان فطری  «لایعلمون»وید گ مینگونه است که وقتی یها ا ، بعضی وقت«لایومنون»

 ند. ک میعلم به خدا، که اعتماد در او ایجاد  .یدآ مینند. اصل ایمان از علم به وجود ک میرجوع ن ،ندک میایجاد 

روی دوست نداشتن انسان نسبت به آن موضوع بر هند چیزی را از کسی دور کنند، خوا میدر جامعه بشری وقتی 

ید این امکان را قائل باشی که ممکن وید در عین حال که دوستش داری باگ میدر جامعه توحیدی  امانند ک میکار 

چیزی  یا از هیم گذشت کنیمخوا میست چون وقتی ما ا  می. این نکته خیلی مهشویاست روزی از آن دور 

  .ندک میوابستگی این کار را  نیم،ک  محبت خود را مختلّ تا نیمک میکاری  بگذریم،

 (14آت ینْاهُ حکُْماً وَ عِلمْاً وَ ک ذلِکَ ن جْزیِ الْمحُْسنِین  )  وَ ل مَّا بَل غ  أ شدَُّهُ وَ اسْت وى

س کیعنی هر .یکی از رازهای افزایش ایمان است ،را از ایمان فطری شروع کنیم ما بتوانیم ایمان خود که اینکشف 

چون انسان به تدریج که تجربه  .ود کشف کند که این ایمان فطری در من استتواند ایمان فطری را در درون خ یم

ایمان فطری است و این بخش ایمان عقلی ند بگوید که این بخش توا میود و نش میی ایمان او گم ها هند لایک می

 ایمان ،پایه ایمان که ایمان فطری است شناخته شوداگر ند. ک مییک حالت اجمالی پیدا و ند دا میاست. چون ن

  امکان افزایش دارد.

داوند در وجود انسان به وجود آورده است به وجود است که در اثر همان علم فطری که خایمانی  ،ایمان فطری

  .یدآ می

 ید.آ میو تشخیص حق و باطل به وجود  لبعد از شکوفایی عق ،ایمان عقلی
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های شریعت،  مواجهه با شریعت و باید و نباید ند و در اثرک میشریعت در او طلوع  این است کهبعد از  ،ایمان دینی

 ود. ش میدر فرد فعال 

ود. منظور از ش میی در فرد ایجاد مواجهه با وحوحی و بعد از ایمانی است که بعد از نزول کتاب و  ،ایمان وحیانی

ود و در اثر ش میایمانی است که  بعد از شریعت به انسان وارد  نیست. ،ودش میکه به انبیا  ای و وحی وحی، انباء

یعنی فرد با  ؛انبایی نیست ،یاین وح .ودش میبه عنصر وحی مسلط  فرد ،کثرت رفتارهای عقلانی و براساس شریعت

ند. حالا یا با واسطه یا بدون ک میهایی را به قلب او نازل ند که یک بایدها و نبایدک میخود خدا یک ارتباطی برقرار 

 واسطه است. 

 ود. ش میدر فرد ایجاد  یکتاب آسمانبه در اثر رجوع  ،ایمان وحیانی انبایی

ند، یعنی باید این لایه لایه روی هم قرار بگیرد. ک میایمان درجه بعدی در او اثر ن ،تا کسی این مراحل را طی نکند

ی ها هیکی از لای ،یا وابستگی داشت کرد مثلا اهل ریا و یا دنیا بود و مثلا اگر کسی ضعفی در ایمان خود مشاهده

یمان فطری را در نظر داشته باشیم. یعنی ما باید ابتدا ا ؛است «ایمان فطری»هم  ها زند و اصل آن ایمان او لنگ می

مثلا در آیه بعدی  .است یبرخی خیلی ظاهر امان در این سوره مشاهده کرد توا میی ایمانی که گفته شد را ها هلای

ود. ش میسد. در واقع یک مرحله از ایمان فطری بالاتر آمده و وارد ایمان عقلی ر می موسی)علیه السلام(به حضرت 

مثلا جلوی طاغوت  ؛یما کردهنیم خیلی کار بزرگی ک میهیم و فکر د میهم بگویم ما برخی کارها را انجام خوا می

 باید بر ،یعنی هر آدم دیگری طاغوت را ببیند .این در مرتبه ایمان عقلانی است .مکنی مییستیم و شروع به مبارزه ا می

معلوم است که باید تو نباید جلوی استکبار سر خم کنی و « !اقل آزاده باشحد ،دین نداریاگر » :علیه آن مقابله کند

 انقلابی بود در واقع کسی است است که ایمان عقلی او فعال شده است.که کسی  انقلابی باشید.

ا مِنْ عَدوُِّهِ ف استْ غاث هُ الَّذی منِْ حینِ غ فلْ ةٍ مِنْ أ هْلِها ف وَجَدَ فیها رَجُل یْنِ یَقتْ تِلانِ هذا مِنْ شیعَتِهِ وَ هذ  وَ دَخ ل  الْمَدین ة  علَى

 (15عَل یْهِ قال  هذا مِنْ عمََلِ الشَّیْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مضُِلٌّ مبُینٌ )  ف ق ضى  شیعَتِهِ عَل ى الَّذی مِنْ عَدوُِّهِ ف وکَ ز هُ مُوسى

 (16) الرَّحیمُ الْغ فُورُ هوَُ إِنَّهُ ل هُ ف غ ف ر   لی ف اغفِْرْ  ن فْسی ظ ل مْتُ إِنِّی رَبِّ قال 
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در  ،ر دوره نوجوانی خودد  میآد که شودنمیاین نند ذهنشان درگیر خوا مینم چرا کسانی که این آیه را دا میمن ن

ته بعد شیعه و عدو داشو اینکه شود. میدر این شهر فرمانده و رهبر مبارزه با فرعون  ،رددا  میپایتختی که پادشاه ظال

این  .برودو یک نفر هم در این درگیری از دنیا  شوندبکه این افراد همدیگر را بشناسند و درگیر هم طوری  باشد به

خدا دچار خطا و  پیامبر موسی)علیه السلام(معتقد هستند حضرت نند و ک میود قسمتی که برخی به آن اشاره ش می

 موسی)علیه السلام(بر حضرت  که هنوز ندک میدر موقعیتی مطرح سوره که این شرایط را درحالی !اشتباه شده است

؛ یار داشته است ،دردوران نوجوانی رهبر یک انقلاب بوده است دوران نوجوانی او است.و کتاب نازل نشده است 

ال کشانده است که حکومت را به استیص یار داشته است. به حدی دسته نفوذ کند که برای خونتوا تا حدییعنی 

انسان عاقلی این سطح یعنی هر  ،گوییم این ایمان عقلانی استداشته باشد، بعد تازه می علیه خود نسته است دشمناتو

ده یو هنوز به ایمان بالادستی نرس وییم این فرد ایمان عقلی نداردگ می ،داشته باشد. اگر نداشته باشد باید از ایمان را

که وقتی به قرآن نگاه در حالی .یریمگ میاز ایمان را قائل شدیم و آن را دست بالا  ی. ما برای خود سطحاست

 کند. یکی یکی سطوح ایمان را بیان می ،نیمک می

 (17قال  رَبِّ بمِا أ نْعمَْتَ علَ یَّ ف ل نْ أ کُون  ظ هیراً لِلْمجُرِْمین  )

به هیچ وجه من  ،ای ها را داده از آنجایی که تو به من همه نعمت ویدگ می ین ایمان عقلی است، استدلال دارد.ا

سوال وقتی  . این براساس عقل است.از هیچ مجرمی پشتیبانی نخواهم کرد ری برای مجرمین نخواهم بود؛یه ظهوالوج

را  براین سزوار نیست چنین خداییبنا است. «خداوند»پاسخ  ؟ها را چه کسی به انسان داده است شود این نعمت

خودت  که اینحالا چه برسد به  باشی. مجرم چنین خدایی ظهیر و پشتیبان در برابر .پرستش و اطاعت کنی خواهین

نه  و مک کنمک میبه مجر نماید محال است مفر می )علیه السلام(حضرت ،که در آیهحالی ! درباشی ظالمین پشتیبان

یک  اماوید هرگز نیاید گ مییک موقع انسان  ند.ک میگویی  پیشحتی  ،نفی ابد است« ف ل نْ» از مجرمین باشم. کهاین

آزاده  ،همین یک آیه را از قرآن بگیردانسان اگر . افتد مییعنی قطعا این اتفاق ن ید؛آ میگز نوید هرگ می وقت

زنند  برخی حرف که می امانند خوا میتحت بیرق این آیه است. برخی قرآن  ،ود. در واقع آزاده شدن در قرآنش می

-موسیواقعا باید فدای چنین  شده است..قرآن  د،، کار که کردنها حرف که زدند در این سوره انسان ود قرآن!ش می

 اینطوری  ست. چند آیها  مییلی مهخ  آیهخودش آیه قرآن شده است.که  ین مادریشد یا فدای چن )علیه السلام(ای

 در این سوره وجود دارد.
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 (18إِنَّکَ ل غ وِیٌّ مبُینٌ )  الْمدَین ةِ خائفِاً یتَ ر قَّبُ ف إِذ ا الَّذِی اسْت نْصَر هُ باِلْأ مْسِ یَستْ صْرِخُهُ قال  ل هُ مُوسىف أ صْبحََ فِی 

عبارتی دارند که  ؟! حضرت امیر)علیه السلام(خدا خوف داردپیامبریرند که مگر گ میبه این آیه ایراد بسیاری 

نند، بعد خوا میو این آیه را  «ترسید موسی)علیه السلام(گونه که حضرت  همان موقع ترسیدم، من از آن»مایند فر می

. حتی «از جان خود و از آسیب بترسم  بلکه از گمراه شدن مردم ترسیدم این است کهنه »مایند فر می

خوف حضرت که د نبر میبه این سمت صحبت را نند ک میه که استناد یبه این آ امیرالمومنین)علیه السلام(

 مربوط به کسی است که داریم« خائفِاً یتَ ر قَّبُ»به معنای ترس از جان خود و آسیب نیست. قائده   موسی)علیه السلام(

موسی)علیه ویند که چون حضرت گ میهند و د میهد از معرکه جهاد فرار کند. اتفاقا به آیه قرآن نسبت خوا می که

به نسبت  «خائفِاً یتَ ر قَّبُ»، ..اینطور نیست ،نیم فرار کنیم. نهتوا میپس ما  ،د و فرار کردش «خائفِاً یتَ ر قَّبُ» السلام(

 .نه به نسبت خوف از جان خود و ضلالت است

بِالْأ مْسِ إِنْ تُریدُ إِلاَّ أ نْ ت کُون   ک ما ق ت لْتَ ن فْساً  أ  تُریدُ أ نْ ت قْتُل نی  ف ل مَّا أ نْ أ رادَ أ نْ یَبْطِشَ باِلَّذی هُوَ عَدُوٌّ ل همُا قال  یا مُوسى

 (19جبََّاراً فیِ الأْ رْضِ وَ ما تُریدُ أ نْ ت کُون  مِن  الْمُصْلحِین  )

إِنْ ترُیدُ إِلاَّ أ نْ ت کُون  جبََّاراً فیِ الأْ رْضِ وَ ما تُریدُ أ نْ ت کُون  منِ  »برخی از مطالب درادامه یکدیگر نیامده است. 

د همه چیز به این فرد نیامده است. به این علت که اصلا لزومی ندار موسی)علیه السلام(جواب حضرت « الْمُصْلحِین 

نوع انسان از  وید آ مین خوششنوع انسان از جباریت که، این مثل .هایی خود این آیات دارد پیام اما ،آورده شود

در خانواده و جامعه خود نباید همه در حیطه ایمان عقلی است. یعنی انسان  ها این .ودش میمصلح و اصلاح خوشنود 

 موضوع عقل آن که اینمشروط به  ،انسان باید اهل اصلاح باشد. توجه به اصلاح همان ایمان عقلی است ،جبار باشد

کارهای مربوط به و رزند و یا در سازبیت فردر ت و در نظام خانوادهاگر را اصلاح بداند و آن را جباریت نداند. لذا 

به کم وارد عناصر ایمان عقلی است که کماین مخارج از ایمان عقلی است. ،خانواده، جباریت را در پیش بگیریم

درست است  د برای زندگی اجتماعی گذاشته است،هایی که خداون ارچوبچون چ د.نک میمیل پیدا ایمان اجتماعی 

ود روی ش مییعنی  ؛ودش میایمان اجتماعی فعال  ،محل ظهور آن اجتماع است. بعد از ایمان عقلی اماکه عقلی است 

دیگران در امنیت است. اگر کسی مثلا از زبان یا دست کسی هم خود و هم  لم و سلام است؛د، سِحساب کر آن فرد

 ود. ش میفرد ایمان عقلی ندارد. در واقع ایمان عقلی است که به اجتماع ختم  آن ،در امنیت نباشد
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کاری را انجام دهد. ممکن است حرف او هم درست  ،براساس قوه قهریهبخواهد  فرد یعنی ،گویعنی زور« جبار»

در طبع  ،استحکم خداوند که غیر ای  البته قهریهویند. گ میجباریت ، را براساس قوه قهریهکار پیش بردن  اماباشد 

گویی گاهی درست است که آن هم با زورالبته  ید.آ میویند. انسان از جبار بودن خوشش نگ میبودن  جبار به آن

 ناخوشایند است. ،در کل خودِ جبار بودن اماود. ش مییک معیار عقلی بالاتر سنجیده 

 (20ین  )إِنَّ الْملَ أ  یَأتْ مِرُون  بِکَ لِیقَْتُلُوکَ ف اخْرُجْ إنِِّی ل کَ منِ  النَّاصحِ  قال  یا مُوسى  وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أ قْصىَ الْمَدین ةِ یَسْعى

ته نصیحت برای ما یک معنی دارد و در قرآن باست. ال« نصیحت»یکی از چیزهایی که در روایات آمده است بحث 

بدون در نظر گرفتن منافعی  به صورت خالصانه است، نصیحت به معنای بیان حقیقتی به کسی .معنای دیگری دارد

ث نصیحت یکی ویند. بحگ می «نصح» ،ریبه دیگ حقدادن و  منفعت خودنادیده گرفتن به . استکه برای خود فرد 

کسی  طور نیست که اگر یعنی این ؛امام برای ماموم و هم ماموم برای امام داشته باشد از وظایفی است که باید هم

پایین دست  ،کسی بالا بود در زندگی ما اگر اماینگونه نیست. در روایات نیز ا ماموم شد، منع از نصیحت بشود.

نصیحت کند. نصیحت شبیه این است  را دستبالادست،  پایینادبی است که  مثل بی او را نصیحت کند..،ند توا مین

ویند، این گ مینصیحت خبر داد که وقت نماز است. این را  )علیه السلام(که در ظهر عاشورا آن بنده خدا به امام

البته الان  .ت نصیحت نکردن استامام و جرأ عالم مطلق دانستن ،در بحث امامت ادبی نیست. یکی از مشکلات ما بی

 ید. آ میبه نظر خیلی مهم  شده استن بحث نصیحت که اینجا مطرح ای اماکاری به این بحث نداریم 

نصیحت ت ماموم به خود جرأ ،ودش میای حاکم  در جامعهامام وقتی  این است که« ف اخْرُجْ إنِِّی ل کَ مِن  النَّاصحِین »

ها باشند. اصلا لزومی  شند و بازو و چشم امام در آن بخشبه صورت تخصصی خبر داشته با باید ها انسانیعنی  د.بده

 اماا تبعیت کنیم که بر همه عالم وقوف داشته باشد. این موارد در خواب و رویا چیزهای خوبی است ر  میندارد ما اما

امام زمان)عجل الله تعالی اگر  ،یما کردهها نیست. این چیزهای که ما در ذهن خود درست در عمل و عین این خبر

 .خواهیم کرد.خودمان شهید ، چند روزه امام را دنظهور کن فرجه الشرف(

کاری با علم مطلق امام ندارد. این تعاملات را باید حفظ  کهتعاملاتی را بین امام و ماموم قرار داده است خداوند 

را تعطیل کند. اگر کسی قائل به  ها انسانعقل جامعه و  ،ودش ثلا امام یا نبی وقتی وارد جامعه کرد. اینطور نیست که م

نبی  السلام(موسی)علیه امامت نصیب او شود. در اینجا حضرت  این مدلت بهشدر  شاءالله ان ،چنین امامتی است
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به امام  شند.ک میتو را  دها بیفتیاز شهر خارج شود چون اگر به دست آن اند هامام که بوده است. به ایشان گفت امانبوده 

یعنی مثلا با اند؛ هد و آن را تعطیل نکردناهاموم گذاشتاشکالی ندارد. نصیحت را وظیفه م ،فرار کن کهاین گفتنِ

 بزند،پیامبر)صل الله علیه و آله( را خواست و  کرددشمن از پشت حمله  و به جنگ رفتید پیامبر)صل الله علیه و آله(

شهید ایشان  زند و ممکن است پیامبر)صل الله علیه و آله( صدمه میباید از خود حرکت داشت چون این حمله به 

را اینگونه  «نظام»بلکه  ،بگوییم خداوند ناتوان است این است کهدر جنگ احد اتفاق افتاد. نه  شود. همین موضوع

موسی)علیه های نبی را ببینید و بگویید ای  اینطور نباشد که توانمندیعقل انسان هم فعال شود.  تاقرار داده است 

نقدر امام شناس نیم! حالا در یک زمانی آک میما اینجا برای شما دعا  ،بروید و بجنگید خدایتتو و  السلام(

که  گویند خواهد، به ایشان می و از آنها یاری می دهد برای جنگ بروخوا می موسی)علیه السلام(که وقتی  ،وندش می

است و  )علیه السلام(معصومحرف این است که امام  چونی است توحید ظاهرا حرف برای جنگ برود! شخود

ی ، پادرا دعوت کردی حسین)علیه السلام(امام  وقتی عین شرک است. یعنیاین  اماهد، د میخودش تشخیص 

را از وظایف  ه علم غیب دارد و توک میاعتقاد به اما :ها همین است دعوت و حرف خود باشید. مشکل کوفی

نظام امامت نیست. یعنی نظام امامت را با  خلع ید بکند. این ،آن نظام رزم و از تخصصِاز داری و  و از میدانات  اصلی

 .قرار داده است و یکی از وظایف ماموم را نصیحت قرار داده استنظام مامومیت 

 های عبد صالح بودنِ یکی از ویژگیدر زیارتنامه  ،ویدر می )علیه السلام(هاشم به حرم قمربنیجالب است که وقتی 

)علیه هاشم  یعنی اصلا عبد صالح بودن قمربنی .است)علیه السلام( نصیحت برای امام )علیه السلام(هاشم قمربنی

 نصیحت برای امام است. ها هچند مولفه دارد و یکی از این مولفالسلام( 

علم تفصیلی  ،یک بخشی از علم .داده شده است )علیهم السلام(علم مطلق است که به ائمه ،ای از علم هیک مرتب 

پیامبر)صل الله علیه و و  سلام()علیه الامام که یعنی این طور نیست ؛به علم تفصیلی او ندارد یاست. علم مطلق او ربط

هستند  ها انساناز  یفقط تعداد خاص ،د. اگر این طور باشدنهای انسان شو ع شکوفایی استعدادها و مانع دیدنمان آله(

 امام قرار تلویتالرا  ها انسان کهاین است  کردهای نیستند. قرآن یکی از کارهای که  توانمند هستند و باقی کارهکه 

هد خوا مین گیرد.بقرار  )علیه السلام(امام معصوم  رده ند همتوا میمومن  ،یعنی به وسیله کتاب خدا ؛داده است

طبقاتی درست   هد جامعهخوا مین آن را ببندد و تمام کند. درد مشخصی کند و بعد را تعدا )علیهم السلام(معصومین
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راه را باز گذاشته است. ارتباط ما با امام  ،نه اینگونه نیست قه مخصوص درست کند و بقیه هم هیچ.کند و یک طب

 باید برقرار باشد. 

به ، ذکر خداوند را فراموش کرد ایشانویند چون گ میبرخی  حضرت یوسف)علیه السلام(ابطه با ر برای مثال در

علت غیبت حضرت حجت)عجل الله تعالی فرجه  اینگونه نیست. خیر،رای او پیش آمد. شرایط ب آنو زندان افتاد 

ند توا می ،و انقلابی فکر کند گونه امام خمینی اگر کسی بتواندیعنی  ؛به دلیل این مدل فکر کردن استهم الشریف( 

ند به ک مین کاری انجام دهد، امام را حواله امام زمان)عجل الله تعالی فرجه الشرف(ند برای توا مید و چشم باشد، یَ

 ، تشریف بیاورید!هر طور خودتان تشخیص دادید کهاین

خود را  امام زمان)عجل الله تعالی فرجه الشرف(باید بتوانیم  این است که یی که ما باید داشته باشیمها هیکی از دغدغ

 مطلبخود را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است، در این امام زمان و  کس بمیردو بشناسیم. چون هر تشخیص بدهیم

هایی از  یعنی بدانیم که امام در چه بخش ؛تبا امام چیسما نسب  مبدانی باید این است کهکه حرفی نیست. دوم 

نباید  ،کسی اعتقاد به نظام امامت داشته باشدیعنی اگر  ند حساب کند؛توا می ،ما چه کمکی از کمککارهای ما و 

یا ذهن و فکر و توان او مخدوش باشد. و خالی باشد  امام زمان)عجل الله تعالی فرجه الشرف(دست او از کمک به 

مت نظام اما ور طبیعی نظام امامت را می پذیرد.ود به طر میعقلی  انی که ایمان دارد و به سمت ایمانپس هر انس

ند توا میمربوط به شرع نیست. عقل  ،تسپذیرش امام مربوط به عقل ا عقلی است و یک نظام شرعی نیست.

است که  همینبنابراین فهم آن عقلانی است و  .باشد ، یک نفر باید جلودارکاربرای انجام  که دهدبتشخیص 

صرف تصور آن تصدیق ید ولایت فقیه اثبات کردنی نیست و مافر میحضرت امام درکتاب ولایت فقیه خود 

بدیهیات عقلی است. تصور کند و الا بدیهی است و جزء آن را نسته است اورد. اگر کسی تصدیق نکرد یعنی نتوآ می

تقویت نظام امامت  .گیری کار کنیم ی زندگی فردی و اجتماعی را براساس همین جهتهابنابراین ما باید همه کار

 محقق شود.  ،است ائمه بودن شود تا آیات اولیه این سوره که مربوط به تمکن و وارث و انجام

عمل  هاما به جای آنیعنی ش که شما چشم آنها در جایی هستید؛ نند به شما اعتماد کنندتوا مینقدر نصیحت یعنی آ

تمام توان  عنوان بذلنصیحت به  ،سمت راست جبهه قرار دهنددر میدان جنگ، یعنی برای مثال اگر شما را  .کنید می

 بودن. بی غل و غشنیست، نصیحت یعنی خالص و  هم قولدر راستای این حق برای امام است و فقط 
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که به معاویه  هایی نامه ؛است هیی دارند که رد و بدل شدها هدر پنج سال حکومت خود نام امیرالمومنین)علیه السلام( 

خیلی  .به معاویه است ها هبخشی از نام های متعددی دارند. نامه ،به مالک اشتر ،)علیه السلام(دادند، به امام حسن

 ها هدر این نام نیست. در مطالعات مامتاسفانه ود که ش میاز قتل عثمان شروع  ها این نامه شکوه است کهبا

ها  و  ها و جنگ خیلی از سازش .نندک میبیان بسیاری از مطالب مربوط به نظام امامت را  امیرالمومنین)علیه السلام(

هد که با دب خداوند توفیق  شاءالله انود. ش میروشن  ها هد در آن نامن، خیلی از انتظاراتی که از افراد داردلایل آنها

 تامل بخوانیم. 

یعنی مثل این است که  .است «منشور حکومت مهدوی»به حق  امیرالمومنین)علیه السلام(این دوره پنج ساله 

این را بدانیم  ه است.نامه اجرایی حکومت مهدوی را نوشت با پنج سال حکومت خود آیین امیرالمومنین)علیه السلام(

امیرالمومنین)علیه خارج از این آیین نامه  ،ندک میزمانی که ظهور  امام زمان)عجل الله تعالی فرجه الشرف(که 

بیند بنا و شیوه حکومت مهدوی و ارتباط ایشان با مردم و مردم یعنی اگر کسی تمایل دارد ب .ندک میکاری ن السلام(

همه مطالب دستش  ؛را شروع به مطالعه کند امیرالمومنین)علیه السلام(دوره پنج ساله حکومت  ،با امام چگونه است

کند این بود که سید رضی کاری که توانست ب .ها خیلی کار دارد چون متن ،د با دقت این کار را کندالبته بای .یدآ می

برای یک زمانی  .ما کافی نیست برای الان اماآورد. البته کار بزرگی انجام داد ها یک نهج البلاغه در از انبوه این متن

امام زمان)عجل الله تعالی به این دلیل که ما نیاز داریم بدانیم ارتباط ما با  .الان کافی نیست امانهج البلاغه کافی بود 

 آیا بر .ان برخورد کنیمنیم که چگونه با ایشدا میما ن ،بیایندچگونه باید باشد. یک موقع حضرت  فرجه الشرف(

در آن پنج سال  امیرالمومنین)علیه السلام(ه ک می؟! یا طبق نظای دینی خود با ایشان برخورد کنیمها اساس کتاب

 ست. ا  کردهنیم و کسی هم برای ما تبیین ندا میداشتند؟! ما ن

 (21مِن  الْق ومِْ الظَّالمِین  )  ف خ ر جَ مِنْها خائفِاً یتَ ر قَّبُ قال  رَبِّ ن جِّنی

ند هم ک میکسی امام است، آن امام هر دعایی که که اثبات کرد  ندواجا خدان عرض کنم؛ هرخدمتتیک قائده کلی 

که هویت خود و چرا « ن جِّنا» گوید حضرت موسی)علیه السلام( نمیبرای خودش است و هم برای ماموم او است. 

قرار داده است این است که اگر امتی  امامبیند. یکی از وظایفی که خداوند برای  بیند و دو نمی امت خود را یکی می

و  پیامبر)صل الله علیه و آله(یعنی اگر ما خود را امت  ؛و این خیلی حرف بزرگی است امت وحدت دارد با ،دارد

او برای ما دعا  ،رات ما به دست او استمقدّ ،قرار دادیم )عجل الله تعالی فرجه الشریف(عصرامت حضرت ولی 
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ت بده، ولی منظور او از وید من را از قوم ظالمین نجاگ میند، ک میند. وقتی دعا ک میخواهی ، او برای ما خیرندک می

 کهانسان باید اعتقاد داشته باشد فرد را.  نه منِ ،دهبرا از ظلم نجات  اسرائیل یعنی بنی است نه منِ فردی؛« امام منِ»من، 

خیلی قوی  ،انسان وقتی امام داشته باشد .ندک میهر روز برای سلامتی او دعا  امام زمان)عجل الله تعالی فرجه الشرف(

 ت خود ندارد.هیچ شانی جزء اتصال با امّ ،ند. امام اگر امام باشدک میود، خیلی قدرت پیدا ش می

-خطا داشته حضرت یوسف)علیه السلام(ود که ش میاینطور احساس  حضرت یوسف)علیه السلام(در رابطه با  سوال:

 شد..طول کشیده  مقدارکه این زندان تا این  اند

او آزاد شود و این وثیقه  ای باید باشد تا شما به زندان افتاده است و وثیقهببینید مثل این است که یکی از عزیزان  -

مدتی یک مرتبه به  بعد ازشد.  کسی با آن آزاد می و شد میای آماده  فراموش شود که باید وثیقه حالاباید مهیا شود. 

حضرت اینطور نیست که چون ه شود. در واقع و باید برای او وثیقه گذاشتکه کسی در زندان هست  خاطر بیاورد

بنای  الهی بتواند از زندان خارج شود.و د قدسی و به اعتبار یَ یپیامبربه اعتبار  ،است پیامبریوسف)علیه السلام( 

ت ایجاد شود تا او از زندان خارج شود. برای شکوفایی در امّ هاست کخدای او این نیست، بنای خداوند این 

خدا در هر  ولیّ .تر است و هم بهتر است صحنه به مراتب هم راحت بهآمدن زندان از  حضرت یوسف)علیه السلام(

ای  وحیانی است پس از هر مهلکه نیم بگوییم چون او وصل به یک نیروی قدسیِتوا مین اماند ک میشرایطی زندگی 

 یرد خیلی متفاوت است.گ میند خارج شود. داستان امام و اتصال با خداوند و معنویتی که توا می

لذا چون  .ننددا میآنها ن امانیم دا میپشت ماجراها را  مایند شیعیان ما صبرشان از ما بیشتر است چون ما حقیقتِفر می 

افزوده رود و بر یقینش بای نیست که کنار  دهید، برای او هیچ پردهبیطی قرار هر شرار داو را  ،رددا م وسعت عل او

در  به همین دلیل گفتیم .ندک میرات عالم را او تعیین شیعه باید بداند مقدّ .جدا است امامبر خلاف ما، داستان  .شود

کسانی که دچار استضعاف « الْأ رْضِ وَ ن جعَْل هُمْ أ ئِمَّةً وَ ن جْعَل هُمُ الْوارِثین وَ نرُیدُ أ نْ ن مُنَّ عَل ى الَّذین  اسْتضُْعِفُوا فِی »آیه 

نند که امامی یمستضعف بنش یها انساندهد. اینطور نیست که برا ائمه قرار  اباید کاری کنند که خداوند آنه ،شدند

در توان  و آنها معتقد هستندران اینگونه است البته اعتقاد برخی از صاحب نظو آنها را از استضعاف خارج کند.  بیاید

 به حدیود ش میت و امام چیده نظام امّ که ولی طبق فرهنگ قرآن وقتی .و قدرت ما نیست که برای امام کاری کنیم

یا مسلخ غیبت بکشانید، و مسلخ شهادت  هنید امام را بتوا میدر هم تنیده است که شما راحت  مومامام و مأرات مقدّ

ند با آن خوا میانسان وقتی خدا را از قرآن  .بکشانید هدایت  ضرت یونس)علیه السلام( به معرکهحتی مثل حیا نه 
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مرتبه غفلت کند و نه  یک هد کهد مینه آن ملکوت را به امام  .است متفاوتویند خیلی گ میچیزی که بقیه 

در رابطه با امام یک حیثیت  ویمر میهای کلامی و فلسفی  وقتی به سراغ کتاباما  .ندک میمسئولیت را از خود سلب 

یت قدسی م نباید حیثویگ میمن ن .ودش مینیم که همان حیثیت قدسی منجر به مظلومیت امام ک میقدسی درست 

هست. علاوه بر  نیزپدر تو  امادرست است که امام است   ن پدری را برای امام قائل نیستیم،شأ امابرای امام قائل شد 

کدام از هست. هر نیزرئیس  امادرست است که امام است و پدر هم هست و برادر هم هست  نیز هست.آن برادرت 

ین شئونات روی هم قرار ادر واقع  ،پس پدر نیست ،نید بگویید چون امام استتوا میاینها شئوناتی دارد، شما ن

ائل شویم. مثلا ما شأنی که برای نیم برای او شأن پدری قتوا میدیگر ن ،هیمد مییرد. وقتی امام را در ابرها قرار گ می

برای فرزند دعا و قائل نیستیم. پدر برای انسان  امام زمان)عجل الله تعالی فرجه الشرف(در خود قائل هستیم برای پ

مگر  نکند و یا نام او را نداند؟! رعایتفرزندی را حقوق ود پدر برای فرزند، ش میمگر خواه هم هست. ند و خیرک می

 خطاب نکند؟! «مفرزند»ما را فراموش کند، اسم ما را نداند و ما را  امام زمان)عجل الله تعالی فرجه الشرف(ود ش می

به این صورت که در نظر بگیرید  کردم که به نظر جالب بود. نچند وقت پیش سناریویی را برای آقای رجبعلی بیا

)عجل الله شما از نوادگان حضرت مهدی که ودش میبه آنها گفته  . بعد از مدتینندک میگروهی در جایی زندگی 

؟! در این حال انسان برای خود کرامت د و چه حسی دارندنوش میآن افراد چه حالی  هستید، تعالی فرجه الشرف(

علوم و انی مثل سید ابن طاووس و بحرالمای ربّجزء علباید بعد هم  .ند گناه کندتوا میو دیگر ن دوش میای قائل  ویژه

 بعد گفتم مرد .ردیمک میهمینطور با هم این سناریو را تکمیل  ندارد!تر از آن معنا  و امثال آنها باشد، پایین شیخ مفید

 ؟!«صَفوَْةِ الل ّهِ آدَمَ وَارِث  یَا  السَّلامُ عَل یکْ» گوییم مگر نمی ! ؟حسابی مگر خداوند در قرآن نگفته است تو بنی آدمی

. بنابراین همه ما فرزندان کندمطرح می )علیه السلام(را به وارثت حضرت آدم السلام(امام حسین)علیه تازه کرامت 

 حالا که فهمیدی خیلی مهم بود..فرزند امام بودن ند؟! برای تو ک میچه فرقی  ..، دیگرخدا هستیم امام و فرزندان ولیّ

وقتی شأن پدری را  .یموتا بعد به سراغ امامت او برکن هی بکنی؟ این پدری را حس خوا میهستی چه کار 

نی ک میحجاب ایجاد  و او صحبت کنی و بعد بین خودتخوب نی مثل یک پدر با او توا مین ،نی حس کنیتوا مین

ویم ش میکم و کم یا بنی آدم مده است.مواردی است که در قرآن آ ها اینوشی. فر می ، خیلی کمو بعد خود را کم

 .)علیهم السلام(و اولیای الهی ءانبیا )علیه السلام( و باقیو وارث ابراهیم )علیه السلام(وارث نوح
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امام زمان)عجل الله تعالی فرجه به زیارت وارث این زیارت  ،وندر میکه به زیارت وارثین خود کسانی که اینبرای 

 صلواتی ختم بفرمایید. ،را همه ما درک کنیم امام زمان)عجل الله تعالی فرجه الشرف(وصل شود و  الشرف(

 «مهجصل علی محمد و آل محمد و عجل فراللهم »

 

تعجیل در فرج امام زمان
 صلوات )عج(


